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نقد فیلم

ریشه در خاک

حکومت‏هــای تمامیت‌خــواه در همه‌جــای گیتــی، نقطه 
مشترکی دارند. روزی‌که تمام جنایت‌هایشان برملا می‌شود، 
آن‌روز خنــده و آرامشــی کــه بازمانــدگان چنیــن رنج‌هایی 
در خــود می‏بیننــد، به‌حدی دلپذیر اســت کــه جایی برای 
توصیــف‌اش نمی‏ماند. ســکانس آخر فیلم تحسین‌شــده 
»هنوز اینجا هســتم« از کشــور برزیل، موید این ادعاســت. 
خانــواده‏ای کــه زیر چتــر اناولاغیری حکومت وقــت، از آن 
رفاه و آســایش نسبی‌شان دورشــدند. وجه بارز فیلم باتوجه 
به داســتان اولیه‌اش که سیاســت و مابه‌ازاهای آن را در خود 
پنهان دارد، توجه به روح زندگی اســت و بس. توپ فوتبال و 
بازی در زمین خاکی کنار دریا و حتی بازی با فوتبال‌دستی؛ 
همه بیانگر آن اســت که این خانواده در پی داشــتن آرامش 
نسبی با نیم‌نگاهی به مناسبات سیاسی و اجتماعی پیرامون 
هستند. پدر خانواده طبق اطلاع اندک فیلم )اصولًا فیلم در 
پی قهرمان نشان‌دادن هیچ کاراکتری نیست(، نماینده سابق 
پارلمان بوده که حالیه از بده‌بستان‏های سیاسی کناره‌گیری 
کرده اســت. هرچند در پنهان و خفا، دارودسته و تشکیلات 
خویــش را دارد. پنج فرزند خانــواده نیز بی‌خبر از همه‌جا در 
پی زندگی روزانه‌شــان هســتند. بازی‌کردن جلوی در خانه و 
آمدوشد‌شان عجیب شباهت به کوچه و خیابان‏های خاکی 
خودمان دارد. فیلمســاز، خانواده‏ای را نشــان می‌دهد که از 
زندگی قابل‌قبولی برخوردار هستند. در پلان‏های ابتدایی، 
رگه‏هایی از اوضاع نابه‌سامان دهه 70 برزیل روایت می‌شود. 
این روایت با گشاده‌دســتی نیست. هیچ‌گاه فیلمساز در پی 
داستان‌ســرایی صرف نیســت. چه‌که کاراکتــر اصلی‌اش و 
احتمالًا فرجام‌اش را مخاطب شاید از پیش بدان آگاه باشد. 
کارگردان سعی نمی‌کند تماشاگر را رهنمون به نقطه خاصی 
کند. تم سیاسی فیلم به ذوق نمی‌زند. باآنکه بسیار داستان 
آن آشناست و بارها در کشورهایی با حاکمیت توتالیتر )نمونه 
قابل‌توجه‌اش فیلم آرژانتین ۱۹۸۵(، این‌گونه فیلم‏ها ساخته 
شده است؛ ولی هیچ‌گاه مخاطب آزرده از توالی پلان‌هایش 
نمی‌شود. تماشاگر نیز ابتدا، میانه و انتهای آن را می‌داند. آگاه 
بدان هست که سکانس‏های پیش‌رویش از چه خواهند گفت. 
مقاومت بی‌سروصدای مادر فیلم، نماد استواری و امیدواری به 
آینده‏ای است که ساخته خواهد شد. کیان خانواده را بی‌آنکه 
خللی بر آن وارد شــود، حفظ می‌کند. حتی آن دخترش که 
برای مدتی به لندن می‌رود نیز، آنچنان نمی‌تواند جای مادر 
را در این‌مبارزه بگیرد. هرچند مادر اســتوار خانواده از پیش 
حدس‏هایی از اوضاع نابه‌ســامان سیاســی کشــور می‌زند. 
شناکردن‌اش در پلان‏های ابتدایی فیلم و پرواز جنگنده‏های 
ارتش، خبر از حادثه شومی می‌دهند. نگرانی و دلمردگی او در 
چهره‌اش آشکار است. گویی او می‌داند که باید برای شرایطی 
سخت آماده شود. حدس اینکه خانواده‏ای در کمال آرامش و 
زندگی  عادی روز‌مره به ساحل ناامنی برسند، فقط در چهره 
مادر هویداست. حتی اصرارش به رفتن دختر به لندن و زندگی 
پیش یکی از آشنایان نیز گواه این مدعاست. فیلمساز برزیلی 
در اثرش نکته‏ای را بسیار زیرپوستی رعایت کرده است؛ اینکه 
مبارزه سیاسی، امر زودبازده‏ای نیست، سال‌ها طول خواهد 
کشید و در پس آن می‌توان نوع سبعیت حاکمان وقت برزیل را 
نشان داد. جالب آنکه حتی در نشان‌دادن این درنده‌خویی هم 
زیاده‌روی نمی‌کند. نهایت این آشکارسازی‏ها، لکه‏های خون 
فروریخته بر زمین اتاق بازجویی و شستن راهروی آن است.  و 
چه تمهیدی بارزتر از این نشانِ غیرمستقیم. حتی آن سرباز 
مامور به‌وظیفه نیز، در بیانی کوتاه خود را معذور می‌داند از نوع 
رفتاری که با زن داســتان دارد. همه اینها نشان از تیزهوشی 
سازنده اثر دارد. در پی آن نیست که فیلم‌اش شعاری شود. چه 
که خوب می‌داند، کار کردن در چنین فضایی و به‌دست‌آوردن 
دل مخاطب بــرای پذیرش فیلم، دوری‌گزیــدن از رک‌گویی 
مطلق است. در هیچ‌جای فیلم و در هیچ‌پلانی آه، ناله و فغان 
دیده نمی‌شود. حتی در پسِ شنیدن هولناک‌ترین خبر نیز، 
مادر خانواده آن پرنســیب سیاسی‌اش را از دست نمی‌دهد. 
مادری که اســتاد دانشــگاه بوده و مجدداً مجبور به بازگشت 
بدان می‌شــود. بی‌آنکــه در پی بازکردن چرایی دســتگیری 
همسرش باشــد. گویی این فیلم، زیرکی سیاسی این زن را 
نشانه رفته است. پیوستگی مداوم‌اش بر سر آرمانی که آنچنان 
هم مبهم نیســت. حتی زمانی‌که گواهی‌فوت همســر، بعد 
سال‌ها به‌دســت‌اش می‌رسد، در گفت‌وگویی مطبوعاتی آن 
را به ساده‏ترین شکل ممکن شرح می‌دهد. زندگی و جریال 
ســیال آن را می‌پذیرد. چهــره و میمیــک‌اش آنچنان عیان 
از ناگفته‌هاســت که بی‌هیچ دیالوگی نیــز، می‌توان منویات 
درون‌اش را تشخیص داد. آن آلزایمر سال‌های پایانی عمرش 
و آن حرکت لب و دهان و چشم‌اش بعد از دیدن تصویر همسر 
در یک برنامه تلویزیونی، موید درون خراشیده‌شــده این زن 
اســت. این فیلم هرچند در ژانر سیاسی جای می‌گیرد، ولی 
می‌توان آن را در گونه روانشــناختی نیز تعمیم داد. شناخت 
روان انســان‏هایی که به‌واســطه تنگ‌نظــری حاکمان‌وقت، 
آینده زندگی‌شــان دستخوش مرارت‏های زیادی می‏شود که 
 ـآن‌هم بی‌آنکه کسی  تنها ماوا و ملجاشان، گریه در وان حمام 
 ـاست. فیلم برنده اسکار کشور برزیل،  ببیند و درک‌اش کند 
بســان دریبل‏های بچه‏های کوچه‏های خاکی آن کشور، در 
کوتاه‏ترین زمان ممکن با مخاطب ارتباط می‌گیرد. فیلمی که 
توپ و زمین خاکی و هژمونی دیکتاتوری سیاسی وقت برزیل 

را توأمان در پنهان‏ترین زوایا، به تصویر می‌کشد...

روزنامه نگار
ابراهیم عمران

فراخوان عمومی مزایده اجاره فضاهای مازاد
اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان مرکزی  در نظر دارد فراخوان عمومی مزایده  اجاره  فضاهای مازاد مراکز آموزشی تابعه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مرکزی به شماره مزایده  
5004004101000001   را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به 

صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:
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1
 کارگاه و اتاق اداری جنب نمازخانه

 ) آموزشی - اداری  (
مرکز آموزش برادران امام 

مهدی )عج(
5078اراک

اراک - بلوار تختی ، کنارگذر پل شهرصنعتی- جنب اداره 
کار اراک- کدپستی   3818889457    - تلفن :  33132050-1

15022آستانهمرکز آموزش برادرانخوابگاه ) آموزشی -اداری- کارگاهی  (2
شازند -آستانه - بلوار سهل بن علی-خیابان جهاد - 

کدپستی 3871955498 - تلفن :   38434053-4

3
 کارگاه گلخانه

) کارگاهی - آموزشی (
27527محلاتمرکز آموزش برادران

محلات-بلوار  آیت اله خامنه ای ،میدان امام علی )ع( 
-کدپستی  3781958175 - تلفن : 43257600-1

2822شازندمرکز آموزش دومنظورهکارگاه -اتاق   ) آموزشی - کارگاهی (4
شازند-بلوار شهدا ) عباس آباد ( کوی معلم - 
کدپستی3861963977  - تلفن :  38227401-3

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه:   اراک-خیابان قائم مقام فراهانی –نرسیده به میدان امام حسین)ع(-اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان مرکزی-) امین اموال-دفترفنی( -  تلفن:  32269001-3 -086 

شناسه آگهی: 1986793

شناسه آگهی: 1979773

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
برابر کلاسه 1403114407114001214 و رای شماره 140460307114004434 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت شیروان تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی صفرعلی ابراهیمی سه یک آب به شناسنامه شماره 904 کد ملی 
0828362890 صادره فرزند محمدابراهیم در شش دانگ باغ بدین صورت که مساحت 8946 متر جزء پلاک 0 فرعی از 8- اصلی ناحیه 3 از محل مالکیت کمال 
صادقی قلعه محمدعلی خان )قسمتی از مالکیت وی( واقع در خراسان شمالی بخش 5 حوزه ثبت ملک شیروان محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‏شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می‏توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 

محمد زارعی- رئیس ثبت اسناد و املاکانتشار نوبت اول: 1404/05/19 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1404/06/3

 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان شمالی - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک شیروان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی

اما عوایدِ این اتفاق تنها به هنرجو نمی‏رســد، شنونده‏ی عام که 
لزوماً با دســتور زبان دستگاهی آشنا نیست، از درِ شعر ورود می‏کند 
و این یعنی ورود از درِ معنا و عاطفه. در چنین وضعیتی کلام، نقش 
»واســطه‏ی فهم« را بازی می‏کند و اینجاست که شعرِ خوش‏ساخت 
می‏تواند به »نقشــه‏ی راهِ شنیدن« تبدیل شــود: نام گوشه در متن 
می‏آید، تصویر می‏ســازد و درنتیجه شنونده الگوی ملودیک/مدال 
را بهتــر دنبال می‏کند. همین امر ظرفیت اثر را برای اجراهای زنده و 

شنودِ غیرتخصصی بالا می‏برد.
به‏طــور مجمل می‏توان گفت کــه در بخش آواز، تلفیق شــعر و 
موسیقی به شــیوه‏ای کاملًا بدیع انجام گرفته است. انتخاب اشعار 
تازه و نحوه‏ی قرار گرفتن آن‏ها در بستر گوشه‏ها، نشان‏دهنده‏ی یک 
نگاه مدرن به ردیف است. در بسیاری از روایت‏های سنتی، گوشه‏ها 
به‏صورت منفصل و گسســته اجرا می‏شدند و ارتباط آن‏ها با کلام یا 
کلان‏فرم چندان موردتوجه نبود. اما در این پروژه، گوشه‏ها در پیوندی 
ارگانیک با شــعر و فرم کلی آواز اجرا می‏شــوند. به بیان دیگر، شعر 
همچــون نخ نامرئی‏ای عمل می‏کند که اجزای مختلف آواز را به هم 

متصل می‏سازد و مانع از گسست روایت می‏شود.
حاصلِ این تدبیر، عبورِ ردیف از هیئت یک »متن صرفاً تخصصی« 
به یک »تجربه‏ی شنیداری‏‏ـادبی« اســت. برای هنرجو، »درس« به 
رخداد یادگیری چندکاناله تبدیل می‏‏شــود و برای شــنونده‏ی عام، 

»اثر« به روایتی دسترس‏پذیر و عاطفی بدل می‏شود. 

تحلیلِ موسیقایی ردیفِ علیزاده  �
تصانیف و رنگ‏های این مجموعــه را می‏توان نمونه‏ای کم‏نظیر 
از وفاداری به ســنت در عین خلاقیت دانســت. تصانیف با آنکه در 
قالب‏های کلاســیک ساخته شــده‏اند، صرفاً بازآفرینی آثار قدیمی 
نیستند. آن‏ها دارای ملودی‏ها و ریتم‏هایی هستند که برای شنونده 
بدل به یک تجربه‏ی شــنیداری مستقل می‏شــود. درواقع می‏توان 
گفت در این تصانیف، می‏‏شود ردپای زبان موسیقایی گذشتگان را 
یافت، اما زبانی که به‏دست علیزاده پالایش، بازتولید و واجد بیانی تازه 

و روزآمد شده است. 
برای شــاهدِ آن‏چه گفتیــم، می‏توان به این نکته اشــاره کرد که 
چهارمضراب‏ها که به‏طور سنتی قطعاتی نمایشی و تکنیکی محسوب 
می‏شوند، در این پروژه به سطحی تازه ارتقاء یافته‏اند و پیچیدگی‏های 
ریتمیــک و ملودیــک آن‏ها نه‏تنها مهــارت نوازنــدگان را به نمایش 
می‏گذارد، بلکه به‏گونه‏ای طراحی شده‏اند که در بستر کلی دستگاه 
یا آواز معنای موسیقایی پیدا کنند. بدین‏ترتیب چهارمضراب‏ها صرفاً 
قطعاتی برای نمایش تکنیک نیســتند، بلکه بخشی از روایت کلی 
ردیف به‏شــمار می‏آیند و در کنار پیش‏درآمد و تصنیف، انســجامی 

ساختاری ایجاد می‏کنند.
رنگ‏ها نیز جایگاهی ویژه دارند. علیزاده در طراحی رنگ‏ها، هم 
به سنت وفادار مانده، هم زبان تازه‏ای را وارد کرده است. این رنگ‏ها 
از نظر ریتمیک یادآور نمونه‏های کلاســیک هســتند، اما در بســتر 
هارمونیــک و ملودیک ویژگی‏های نوینی یافته‏اند که آن‏ها را از تکرار 
صرف متمایز می‏کند. رنگ‏های این مجموعه، علاوه بر آنکه به‏عنوان 
قطعاتی پایانی و طربق‏بخش عمل می‏کنند، در حکم پل‏هایی میان 
سنت و نوآوری نیز ظاهر می‏شوند. شنونده، هم حال‏وهوای آشنا و 
ریشه‏دار رنگ‏های قدیمی را حس می‏کند، هم با زبانی روبه‏رو است 

که به‏روشنی امضای علیزاده را دارد.

ابعاد انسانی و اجتماعی پروژه �
فراتــر از ارزش موســیقایی، ایــن پــروژه حامل پیامی انســانی 
و اجتماعــی نیز هســت. در روزهایی کــه جامعه‏ی هنــری به‏ویژه 
موســیقی‏دانان با نوعــی رخــوت و ناامیدی مواجه‏انــد و اجراهای 
موسیقی ســنتی به‏شــکلِ عملی تعطیل شــده و بازار در قبضه‏ی 
موســیقی‏دانانِ پاپ اســت که چند صباحی می‏آینــد و می‏روند و 
بســیاری از هنرمنــدانِ واقعی به گوشــه‏ی عزلت رانده شــده‏اند، 
گردآمــدن ده‏ها نوازنده و خواننده برای اجرای یک اثر جمعی، خود 
یک رویداد فرهنگی مهم به‏شــمار مــی‏رود. این گردهم‏آیی صرفاً به 
نواختن چند گوشه و دستگاه محدود نیست، بلکه تلاشی است برای 
بازآفرینی معنای »با هم بودن« در زمانه‏ای که هرکس ناگزیر به تنهایی 
خویش عقب‏نشینی کرده است. درست در چنین شرایطی، تشکیل 
یک گروه بزرگ و کار مشــترک، یک عمل اجتماعی و حتی سیاسی 
در معنای گسترده‏ی کلمه است؛ عملی که برخلاف جریان انزوا، بر 

همبستگی و امید تکیه می‏کند.
این پروژه را می‏توان در دو سطح دید. نخست، در سطح نمادین: 
اینکه موســیقی، به‏رغم همه‏ی محدودیت‏ها و دشــواری‏ها، هنوز 
می‏تواند بســتری برای کنار هم آمدن انســان‏ها باشد. هنرمندان 
در اینجا به‏مثابه‏ی اعضای یک پیکر جمعی حضور دارند و همین 
حضور جمعی، خود حامل پیامی اســت ‏که پیوندها هنوز زنده‏اند 
و می‏تــوان در دل تاریکی نیز چراغی روشــن کــرد. از آن‏طرف، در 
سطحِ زیسته و عملی، کار گروهی مستلزم شنیدن دیگری، رعایت 
هماهنگی و کنار گذاشتن خودمحوری است؛ تجربه‏ای که حسین 
ِ علیزاده در ســال‏هایی، خــود آن را درک کرد و در تمامِ ســال‏های 

هنری‏اش به کمک‏اش آمد. 
سابقه‏ی این امر را می‏توان در تمامِ عمر هنری این موسیقی‏دان 
مشاهده کرد. او در جوانی از اصلی‏ترین چهره‏های »چاووش« بود؛ 
نهادی که در دهه‏ی 50 شکل گرفت و در سال‏های پرالتهاب انقلاب 
۱۳۵۷ فعالیت‏های بسیاری انجام داد و در مدت کوتاهی توانست به 
یکی از جریان‏سازترین حرکت‏های موسیقی معاصر ایران بدل شود. 

محمدرضا لطفی و هوشنگِ ابتهاج با راه‏اندازی »چاووش«، یک 
محفل و نهادی فرهنگی به‏وجود آوردند که جمعی از برجسته‏ترین 
هنرمندان نسل جدید موســیقی ایرانی ازجمله پرویز مشکاتیان، 
حسین علیزاده، محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، بیژن کامکار، 
ارژنگ کامکار، فرخ مظهری، جمشید عندلیبی و بسیاری دیگر در 
آن حضور داشتند. این هنرمندان با تکیه بر ردیف و سنت موسیقی 

کلاســیک ایــران و در عیــن حال باتوجــه به شــرایط اجتماعی و 
سیاسی زمانه، آثاری آفریدند که صدای اعتراض، امید و آرمان‏های 
یک نســل بود و در این بستر، موســیقی دیگر تنها وسیله‏ای برای 

زیبایی‏شناسی فردی نبود. 
»چاووش« نشــان داد که می‏توان با استفاده از میراث موسیقی 
ایرانی، دغدغه‏های اجتماعی را بازتاب داد و هنر را به زبان مشــترک 
یک ملت تبدیل کرد. ســرودها و تصانیفی که دو گروهِ عارف و شیدا 
در آن سال‏ها خلق کردند، نمونه‏هایی از تلاش برای پیوند موسیقی با 
زندگی روزمره و عواطف جمعی مردم به‏شمار می‏آیند؛ اتفاقی که در 

این چنددهه هرگز تکرار نشد. 
حضور در چنین فضایی برای موســیقی‏دانی پُراستعداد چون 
حســین علیزاده، تجربه‏ای بنیادین شــد که نگاه او به موسیقی را 
برای همیشه شکل داد. او دریافت که هنر در خلأ شکل نمی‏گیرد 
و همواره باید نسبت خود را با جامعه، تاریخ و انسان‏ها روشن کند. 
این نگاه در گذر زمان از بین نرفت، بلکه در کارنامه‏ی او تداوم یافت. 
او همواره کوشیده موسیقی را از مرزهای فردی فراتر ببرد و آن را در 
مقام زبان مشترکی برای گفت‏وگو، تفاهم و هم‏زیستی مطرح کند. 
به همین دلیل، »ردیف« در خوانش او صرفاً یک میراث موسیقایی 
بــرای حفظ و انتقال نیســت، بلکه عرصه‏ای اســت برای تجربه‏ی 
مشارکت، تمرین گوش ســپردن به دیگری و هم‏نوا شدن در میان 
تفاوت‏ها و این پروژه‏ را نیز می‏توان بازتابی از همان روحیه دانست. 
حال او چنین تجربه‏ی گرانبهایی را در اختیار نوازندگان جوانی قرار 
داده اســت که در این ســال‏ها با او همراهی کرده‏اند و نمونه‏ی آن 
را می‏توان در اثرِ مورد بحث دانســت و گفت که ضبطِ گروهی این 

مجموعه، بُعدی عاطفی و انسانی به اثر بخشیده و تأثیرگذاری آن 
را دوچندان کرده است. 

مخاطبانِ عمومی و هزینه‏‏ای که از پسِ آن برنمی‏آیند  �
باتوجه به حجم کار و تعداد نوازندگان، ناشر اثر مبلغِ 15میلیون 
تومــان روی این مجموعه شــاملِ کتاب‏ها و ســی‏دی‏هایش قیمت 
گذاشته است و همین مسئله عملًا خرید آن را برای طیف وسیعی از 
علاقه‏مندان غیرممکن می‏سازد. در شرایطی که بحران اقتصادی بر 
زندگی روزمره‏ی مردم سنگینی می‏کند و خواه‏ناخواه سبدِ فرهنگی 
مردمان خیلی قبل از ســبدِ غذایی‏شــان، فقیر شده است، چنین 
قیمتی فاصله‏ای چشمگیر میان اثر و مخاطب‏اش ایجاد می‏کند و 
آن را از سطحِ یک سرمایه‏ی فرهنگی عمومی به کالایی لوکس برای 

گروهی محدود از مخاطبان خاص بدل می‏سازد.
این مســئله تناقضی جدی پدید می‏آورد؛ از یک سو، علیزاده با 
پروژه‏ی خود کوشیده ردیف را از انزوا بیرون بکشد و آن را به تجربه‏ای 
زنده، جمعی و قابل لمس برای همگان بدل کند، اما از سوی دیگر، 
شرایط اقتصادی و سازوکارهای بازار نشر و موسیقی سبب شده است 
که این میراث ارزشمند در عمل از دسترس همان »همگان« دور بماند 
و هدفِ خالقِ آنکه ارتقای آموزش و افزایش کیفیت دریافت هنری و 

عاطفی از ردیف است، عملًا محدود می‏شود.
بــه بیان دیگــر، ردیف علیــزاده در مقام یک پــروژه‏ی فرهنگی-
اجتماعی حامل پیامی مترقی اســت، اما تحقق عینــی آن با موانع 
اقتصادی و ســاختاری روبه‏روست. این مسئله البته صرفاً به تصمیم 
علیزاده مربوط نمی‏شــود؛ بلکه بخشی از بحران کلی اقتصاد نشر و 
موسیقی در ایران است. در کشوری که تیراژ کتاب‏ها به چندصد نسخه 
رســیده، حقوق مؤلف و نوازنده پایین است و زیرساخت‏های پخش و 
عرضه ناکارآمد هستند، ناگزیر بسیاری امکانِ خریدِ چنین مجموعه‏ی 
گرانبهایی را از دســت می‏دهند. به همین دلیل است که بسیاری از 
دانشجویان موسیقی و حتی اســتادان دانشگاه، برای دسترسی به 
منابع صوتی و مکتوب به نسخه‏های غیررسمی و کپی‏شده متوسل 
می‏شــوند؛ مسیری که شأن اثر و حقوق هنرمند را تضعیف می‏کند.  
این در حالی اســت که در بسیاری از کشــورها، پروژه‏هایی با ارزش 
پژوهشی و هنری بالا )مانند ضبط‏های انتقادی از باخ، یا پروژه‏های 
احیای موســیقی قومی( توســط نهادهای دانشــگاهی، بنیادهای 
فرهنگی یا حتی دولت حمایت می‏شوند و به همین دلیل، نسخه‏های 
دیجیتال آن‏ها یا به‏طور رایگان در اختیار دانشجویان و پژوهشگران قرار 
می‏گیرد یا با هزینه‏ای بسیار اندک منتشر می‏شود. اما در ایران، نبود 
چنین پشتوانه‏ای باعث می‏‏شود بار مالی تولید و انتشار به‏طور کامل بر 
دوش ناشر و مصرف‏کننده بیفتد و نتیجه، همان قیمت‏های سنگینی 

است که با سطح درآمد جامعه تناسبی ندارد.

م الف: 12996

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140460301078001298 مورخ 1404/2/17 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت‌آباد تهران 
تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای مرتضی تک‌روستا فرزند اباذر به شماره شناسنامه 9170 صادره از تهران در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 90/13 مترمربع پلاک 1235 
فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 تهران خریداری از مالک رسمی آقای محمدتقی و محمدباقر زندیه محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‏شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می‏توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
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اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک یافت‌‌آباد تهران
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی

باتوجه به حجم کار و 
تعداد نوازندگان، ناشر 

اثر مبلغِ 15میلیون 
تومان روی این 

مجموعه شاملِ کتاب‏ها 
و سی‏دی‏هایش قیمت 
گذاشته است و همین 
مسئله عملًا خرید آن 

را برای طیف وسیعی از 
علاقه‏مندان غیرممکن 
می‏سازد. در شرایطی 

که بحران اقتصادی 
بر زندگی روزمره‏ی 

مردم سنگینی می‏کند 
و خواه‏ناخواه سبدِ 
فرهنگی مردمان 
خیلی قبل از سبدِ 

غذایی‏شان، فقیر شده 
است، چنین قیمتی 
فاصله‏ای چشمگیر 

میان اثر و مخاطب‏اش 
ایجاد می‏کند


